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بـه منظـور حضـور در گسـتره جديد تبليغ و ارشـاد در عصر فنـاورى اطاعات 
و ارتباطـات )I.C.T( و نيـز بهره گيرى از شـبکه هاى اطاع رسـانى و اسـتفاده 
بهينـه از تجربـه و تخصـص اسـتادان فن، دفتـر تبليغات اسـامى حوزه علميه 
قـم بـه برگـزارى همايشـى در خصـوص »كاربردهـاى فنـاورى اطاعـات و 
ارتباطـات در حوزه هـاى دينـى« بـا سـخنرانى دكتـر على اكبـر جالـى اقدام 
نمـود. ايـن همايـش، با هدف آشـنايى مقدماتى با تعريف فنـاورى اطاعات و 
ارتباطـات و بيـان وضعيـت فعلـى، فرصت هـا و تهديدهـاى آن در جهان حال 
و آينـده، ارائــه راه هاى گسـترش فنـاورى اطاعات در حوزه هـاى دينى و نيز 
آشـنايى عمومـى بـا مفاهيم شـهرهاى الکترونيکـى و نقش فعاليت هـاى دينى 

در آن هـا برگزار شـد.

کاربردهاى فناوری اطلاعات 
و ارتباطات 
در حوزه هاى دينى
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ایشان نظريه موج چهارم، عصر مجازى را در 

دنيـا مطـرح کرده اند و تاکنـون چندين پروژه در 

سطح ملى در زمينه گسترش فناورى اطلاعات 

انجـام داده انـد و بانى اولين روسـتاى اينترنتى 

ايـران »شـاهکوه« اسـت کـه اکثـر رسـانه هاى 

جهـان آن را مـورد تشـويق قـرار داده انـد. عضـو 

چنديـن انجمن علمـى بين المللى و تخصصى، 

عضـو مسـتقل يونسـکو در آمـوزش و فنـاورى 

منطقه آسـيا و اقيانوسـيه می باشـد. ایشان، در 

ايـن سـخنرانى به بررسـى اهميـت I.T در جهان 

ورود  از  و  پرداخـت  اطلاعـات 

بـه دنيـاى مجـازى سـخن بـه 

ميـان آورد و مزايـا و کاربردهـاى 

اينترنـت را در حوزه هـاى دينـى 

بیـان کـرد. بـا توجـه بـه نـکات 

در  در سخنرانی شـان  ارزشـمند 

ذيـل خلاصـه سـخنان ايشـان را 

مى خوانيـم.

 موج چهارم: عصر مجازی
فنـاورى اطلاعـات از صنايـع 

مدرنی اسـت، کـه به تدريج همه 

حيطه هـاى زندگـى بشـر را در بـر خواهـد گرفت 

و بايـد از مسـامحه و کوتاهـى در فراگيـرى و 

انطبـاق آن بـا نيازهـاى دنيوى و اخـروى پرهيز 

کنيـم؛ چنان کـه حضـرت علـى بـه مالـک 

اشـتر نخعى فرمود: »از مسـامحه در انجام امور 

لازم و ضـرورى بپرهيـز«. بـراى درک اهميـت و 

جايـگاه صنعـت I.T بايـد نخسـت بدانيم که در 

چـه عصـرى زندگـى مى کنيـم. به طـور خلاصه، 

انسـان از ابتـداى تاريـخ تاکنـون، چهـار دوران 

يـا چهـار مـوج گسـترده را تجربـه کـرده اسـت؛ 

مـوج اول، مـوج توليـد غـذا و مـواد غذايى بود، 

کـه باعـث به وجـود آمـدن جامعـه کشـاورزى 

شـد. بعـد از مدتـى، نيـاز آدمى به ابزار مناسـب 

بـراى توليـد بهتـر و بيشـتر؛ مـوج دوم را پديـد 

آورد و آن شـکل گيرى عصـر صنعـت بـود، که در 

فاصلـه ميـان سـال هاى 1900-2000م رخ داد. از 

نتايـج ايـن جامعـه، رشـد چشـم گير جمعيـت 

جهـان بـود؛ چنان کـه در یکصـد سـال گذشـته 

جمعيـت دنيـا 1/5 ميليـارد نفـر بـود؛ ولـى در 

حـال حاضـر شـش ميليـارد نفـر 

شـده اسـت؛ مـوج سـوم مـوج 

اطلاعـات، بـر اسـاس احتيـاج 

بشـر بـه داشـتن علـم و دانـش 

بیشـتر بـراى گسـترش در امـر 

اختراع و گسـترش بهينه صنايع 

به وجـود آمـد. اين مـوج، جامعه 

بشـرى را بـه جامعـه اطلاعاتـى 

تبديـل کـرد و عصـر اطلاعـات را 

ايجـاد نمـود؛ عـلاوه بـر اين کـه 

باعـث شـد تـا اينترنـت و مراکـز 

و  آينـد  به وجـود  گسـترده اى  اطلاع رسـانى 

صنعت I.T گسـترش پيدا کند. اینک کشـور ما 

در مرحلـه صنعتـى قـرار دارد و متأسـفانه هنـوز 

وارد جامعـه اطلاعاتـى نشـده اسـت.

ايـن سـه مـوج را آقـاى »الويـن تافلـر« بيان 

کـرده اسـت؛ امـا چهارمين مـوج به عقيده بنده، 

مـوج عصـر مجـازى )age virtual( اسـت.

 عصر مجازی و عرصه های دینی
بـراى فهـم هرچـه بيشـتر عصـر مجـازى يـا 

چهــارم،  مــوج  نظریــه  ایشــان 
ح  عصــر مجــازى را در دنیــا مطــر
کنــون چندیــن پــروژه  کرده انــد و تا
در ســطح ملی در زمینه گســترش 
فنــاورى اطلاعــات انجــام داده اند 
و بانــی اولیــن روســتاى اینترنتــی 
کثــر  ایــران »شــاهکوه« اســت کــه ا
مــورد  را  آن  جهــان  رســانه هاى 

تشــویق قــرار داده انــد.
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حقيقت مجازى به بيان چند نمونه مى پردازيم. 

جهـت ورود بـه دنيـاى مجازى بـه کلاه حقيقت 

)Hat  Reality Virtual( مجـازى

نيازمنـد هسـتيم؛ بـرای مثـال 

فردى در خانه اش نشسـته و اين 

کلاه را بـه سـرش مى گـذارد. اين 

کلاه بـا يـک سـيم بـه کامپيوتـر 

و سـوپر کامپيوتـر وصـل اسـت، 

روحانـى  يـک  مى خواهـد  او 

را در منزلـش حاضـر کنـد تـا او 

برايـش  يـا  را موعظـه دهـد و 

روضـه بخوانـد؛ پـس از انتخـاب 

و زدن يـک کليـد، فـرد موردنظـر 

حاضـر  ديدگانـش  جلـوى  در 

مى شـود و با او شـروع به سـخن 

گفتـن و يـا روضـه خواندن مى کند؛ ولى درواقع 

عالم خارج شـخصى وجود ندارد؛ بلکه اين يک 

تصويـر مجـازى اسـت کـه وجـود هـم دارد و ما 

آن را احسـاس و اثراتـش را درک مى نماييـم.

مثـال ديگـر اين که، اگـر بخواهيم يک جفت 

کفـش از فـلان فروشـگاه در مشـهد بخريـم، در 

صورت وجود دنياى مجازى، در همان لحظه اى 

فروشـگاه  داخـل  نشسـته ايم،  خانـه  در  کـه 

موردنظـر مى رويـم، کفـش دلخـواه را پـس از پا 

کـردن و انـدازه گرفتـن، سـفارش مى دهيـم و از 

فروشـنده آن  را مى خريـم. بـه محـض اين کـه 

کلاه را از سـرمان برداريـم، چنـد دقيقه بعد زنگ 

خانـه بـه صـدا در مى آيـد و کفـش انتخابـى را 

برایمـان مى آورنـد.

اکنـون در آزمايشـگاه M.I.T در آمريـکا يـک 

مدل سـاخته شـده، که در آن يک هسـته پرتقال 

را بـه يـک دانش آمـوز مى دهنـد؛ زمانی که کلاه 

مجـازى را بـر سـرش نهـاد، در 

مقابلـش تلّـى از خـاک ظاهـر 

مى شـود و او بـذر پرتقـال را زيـر 

خـاک مـى کارد؛ پس از آن جلوى 

چشـمانش ايـن درخـت، شـاخه 

پيـدا مى کنـد، بـرگ و شـکوفه 

مى دهـد و در نهايـت بـه ميـوه 

دانش آمـوز،  آن  و  مى نشـيند 

پرتقـال را از درخـت مى چينـد، 

بـو کـرده و پوسـت مى کنـد؛ امـا 

هميـن کـه مى خواهد بـه دهان 

بگـذارد، ديگر چيزى وجود ندارد. 

آزمايشـگاهى  مـدل  يـک  ايـن 

اسـت کـه تـا ايـن مرحلـه انجـام شـده اسـت.

بنـده در »ملبـورن« اسـتراليا و نيـز در تايلنـد 

بـراى اوليـن بـار اثبـات کـردم که فقـط دو دهه 

ديگـر با دنيـاى مجازى فاصله داريم؛ به گونه اى 

که مرزها به طور کامل کنار مى رود و حرکت ما 

از يـک کشـور به کشـور ديگر به صـورت مجازى 

صـورت مى گيـرد؛ بديهـى اسـت، کـه در چنيـن 

شـرايطى، فرصـت تبليـغ ديـن و اشـاعه معارف 

نـاب اسـلامى کاملًا مهيا مى شـود.

چنـد سـال پیـش، کـه بـه اتفـاق اسـتادان 

دانشـگاه بـه مکـه مکرمـه مشـرف شـده بوديم، 

در آن جـا حـج مجـازى را مطـرح کـردم؛ ابتـدا، 

خيلـى مـورد هجوم قـرار گرفتم؛ چـون اين نظر 

را قبـول نداشـتند و بـه مـن مى گفتنـد، کـه در 

جوار خانه خدا اين مسـائل را مطرح نکن. بنده 

بنــده در »ملبــورن« اســترالیا و نیــز 
ــار اثبــات  ــراى اولیــن ب در تایلنــد ب
کــردم کــه فقــط دو دهــه دیگــر بــا 
دنیــاى مجــازى فاصلــه داریــم؛ 
طــور  بــه  مرزهــا  کــه  به گونــه اى 
کنــار مــی رود و حرکــت مــا  کامــل 
از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر بــه 
صــورت مجــازى صــورت می گیــرد؛ 
چنیــن  در  کــه  اســت،  بدیهــی 
دیــن  تبلیــغ  فرصــت  شــرایطی، 
و اشــاعه معــارف نــاب اســلامی 

می شــود. مهیــا  کامــلًا 
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بـه بعثـه رهبـرى مراجعـه کردم 

و حـج مجـازى را برایشـان ايـن  

گونـه تفهيـم کـردم کـه در حـال 

حاضـر سـالى یکصـد هـزار نفر به 

سـفر حـج عـازم مى شـوند و در 

سـى  سـال آينـده کـه جمعيـت 

کشـور مـا به مرز یکصـد ميليون 

نفـر مى رسـد، 97 ميــليون نفـر 

آن هـا از لـذت معنـوى حضـور 

در خانـه خـدا و مشـاهد مبارکـه 

محروم انـد؛ چـرا نبايد بـراى اين 

خيـل کثير عاشـقان حـرم الهى، 

شـرايطى را به وجـود آوریـم، کـه 

آن هـا هـم بتواننـد خانه خدا را زيارت کنند. حج 

مجازى؛ يعنى اين که وقتى شـما اين کلاه را بر 

سـرت مى گذاريد، صرفاً با فشـردن يک کليد در 

مقابـل کعبـه قـرار مى گيريد؛ سـپس مى گوييد 

دوسـت دارم کـه در اطـراف خانـه خـدا بيسـت 

هزار نفر باشـد؛ پس از آن شـروع به طواف کردن 

و انجام مناسـک الهى مى نماييد و از آن حظّى 

وافـر مى بريـد.

راهنمـاى حجـاج،  اين کـه  ديگـر،  مطلـب 

در ايـن بـاره فرمودنـد کـه طـرح شـما در مـورد 

آمـوزش اعمـال حـج بـه حاجيـان بسـيار مفيد 

اسـت؛ يعنـى قبـل از آن کـه ما آن ها را به کشـور 

عربسـتان عـازم کنيـم، در کشـور خودمـان بـه 

صـورت زنـده مراحـل و مناسـک حـج را به آن ها 

آمـوزش مى دهيـم، تـا در آن جا مشـکل خاصى 

نداشـته باشـند؛ بـرای این کـه فراينـد آموزش از 

سـوی روحانيـان کاروان هـاى حـج، بـه شـکل 

مطلوبـى سـامان مى يابـد.

نکته ارزشـمندی، که ضرورى 

مى نـمايــد، ايــن که هيـچ گــاه 

در برابــر تکنـولــوژى و فنـاورى 

موضع گيـرى نکنيـم؛ البتـه در 

مقــابل روش استــفاده و بهـره 

نادرسـت از ايـن صنايع مى توان 

موضـع گرفـت و انتقاد کرد؛ برای 

مثـال مى تـوان گفـت کـه بايـد 

جلـوى فسـاد اينــترنت گرفــته 

شـود؛ ولـى صحيـح نيسـت کـه 

بگوييـم اينترنـت به طـور مطلق 

بـد و خطرنـاک اسـت؛ زيـرا ايـن 

نـوع طـرز تفکـر، مـا را از دانـش روز و اطلاعـات 

عظيـم جهانـى دور نـگاه مـى دارد؛ در حالـى که 

چـه اشـکالى دارد يـک طلبه چندين شـاگرد هم 

در خارج از کشـور داشـته باشـد و خودش را به 

يک شـهر يا يک کشـور محدود نکند. متأسفانه، 

ايران سـومين کشـور دنياسـت که جوانانش از 

طريـق »چـت« بـا يک ديگـر ارتباط ناسـالم برقرار 

مى کننـد؛ امـا شـما مى توانيـد از هميـن فضـا، 

اسـتفاده خوبـى را ببريـد و از ايـن راه بـه بحث و 

گفت وگـو بپردازيـد و بـه جـذب نيـرو و هدايت 

اذهـان همـت گماريد.

برخـى معتقدنـد، کـه مـوج چهـارم در تاريخ 

بشـريت، عصر فضا )Space age( اسـت و عده اى 

ديگر اذعان دارند، که موج چهارم، نانو تکنولوژى 

)Nanotechnology( اسـت؛ يعنـى صنعتـى که 

سـروکارش بـا اتـم و مولکـول اسـت، بشـر براى 

توليـد مواد، ديگر سـراغ کارخانـه نمى رود؛ بلکه 

و  تکنولــوژى  برابــر  در  هیــچ گاه 
فنــاورى موضع گیــرى نکنیــم؛ البته 
در مقابــل روش اســتفاده و بهــره 
نادرســت از ایــن صنایــع می تــوان 
موضــع گرفــت و انتقــاد کــرد؛ بــرای 
بایــد  کــه  گفــت  می تــوان  مثــال 
گرفتــه  اینترنــت  فســاد  جلــوى 
کــه  شــود؛ ولــی صحیــح نیســت 
بگوییــم اینترنــت بــه طــور مطلــق 
ک اســت؛ زیــرا ایــن  بــد و خطرنــا
نــوع طــرز تفکــر، مــا را از دانــش روز 
و اطلاعــات عظیــم جهانــی دور 

مــی دارد. نــگاه 
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مولکول هـا را کنـار هم مى چيند 

و يک ليوان مى سـازد. برخی هم 

مى گوينـد مـوج چهـارم، عصـر 

ژنتيـک اسـت؛ ولـى بـه نظـرم، 

مـوج چهـارم را همان طـور کـه 

بيـان کـرده بـودم، عصـر مجازى 

مى دانـم. در عصـر مجـازى، ذوق 

و شـوق بشـر در نيل به معنويت 

اسـت؛ يعنـی انسـان بـه جايـى 

مى رسـد کـه همـه چيـز را تجربه 

کـرده و ديگـر ارزش و قداسـت 

خانـواده را مى فهمـد و اهميـت و احتيـاج بـه 

معنويـت را بـه خوبـى درک مى کنـد. در چنيـن 

 I.T جهانـى، اگـر مـا خودمـان را همـراه صنعـت

نسـازيم و در ارائـه معـارف اسـلامى از ابزارهاى 

مـدرن اطلاعاتـى بهـره نگيريـم، از قافلـه عقـب 

مى مانيـم.

ــات در  ــاورى اطلاعـ ــش فنـ ــن نقـ بنابرايـ

ــاورى  ــد نقـــش فنـ ــى؛ ماننـ ــاى دينـ حوزه هـ

ــى و  ــادى، سياسـ ــور اقتصـ ــات در امـ اطلاعـ

ــه  ــا کـ ــن از آن جـ ــت؛ بنابرایـ ــى اسـ اجتماعـ

صنعـــت I.T کمـــک شـــايانى بـــه گســـترش 

ــد  ــد؛ بايـ ــگ مى کنـ ــال فرهنـ ــش و انتقـ دانـ

ـــدار  ـــن و اقت ـــه دي ـــود؛ چراک ـــه نم ـــه آن توج ب

ــه فرهنـــگ دارد؛  ــتگى عميقـــى بـ ــا وابسـ مـ

ــال  ــترش و انتقـ ــن راه گسـ ــن رو، بهتريـ ازايـ

فرهنـــگ دينـــى و اجتماعـــى و نيـــز حفـــظ 

نظـــام اســـلامى و ارزش هـــاى دينـــى، اســـتفاده 

ـــد ورود  ـــه کلي ـــت، ک ـــات اس ـــاورى اطلاع از فن

ــد. ــوم، I.T مى باشـ ــزاره سـ ــه هـ بـ

I.T مزایای صنعت 
مزيـت اول I.T ايـن اسـت، 

کـه موجب افزايـش اختراعات و 

اکتشـافات مى گردد؛ چـون قادر 

اسـت مغـز چنـد ميليارد انسـان 

را کنـار هـم قـرار دهـد. در چنين 

وضعيتـى هـر لحظـه از گوشـه 

و کنـار جهـان اختراعـى تـازه بـه 

چشـم مى خورد و هر روز شـاهد 

ابداعـات مـدرن در عرصه هـاى 

مختلـف خواهيـم بـود.

مزيـــت دوم ايـــن صنعـــت، کاهـــش 

بـــه   I.T اين کـــه  بـــرای  هزينه هاســـت؛ 

مـــا کمـــک مى کنـــد تـــا اطلاعات مـــان را 

جدول بنـــدى کنيـــم و بـــه شـــکلى مطلـــوب 

ـــن  ـــم و از کمتري ـــور بپردازي ـــه ســـاماندهى ام ب

وقـــت، بيشـــترين اســـتفاده ها را ببريـــم. 

در صـــورت  اين گونـــه مزيت هـــا  وجـــود 

گســـترش I.T در حوزه هـــاى دينـــى موجـــب 

مى شـــود، فعاليت هـــاى مفيـــدى کـــه در 

ـــد  حـــوزه علميـــه قـــم انجـــام شـــده ســـامان ياب

ـــت  ـــه خلاقي ـــوازى، ب ـــاى م ـــاى کاره ـــه ج و ب

)Creativity( و نـــوآورى )Innovation( روى 

آورنـــد. در جهـــان امـــروز، ضريـــب انتقـــال چهـــار 

ـــرى  ـــت کامپيوت ـــزار بي ـــيصد ه ـــون و س ميلي

ـــما  ـــه ش ـــى ک ـــه روضه هاي ـــى  ک ـــت. در حال اس

ـــرى  ـــت کامپيوت ـــزار بي ـــاه ه ـــد، پنج مى خواني

اســـت.

مزيـت  سـوم I.T ايـن اسـت کـه ضريـب 

انتقـال آمـوزش را در حـد خيلـى بالايى افزايش 

در  اطلاعـــات  فنـــاورى  نقـــش 
حوزه هـــاى دینـــی؛ ماننـــد نقـــش 
امـــور  در  اطـلاعــــات  فــــناورى 
اقتصـــادى، سیاســـی و اجتماعی 
کـــه  آن جـــا  از  بنابرایـــن  اســـت؛ 
صنعـــت I.T کمـــک شـــایانی بـــه 
گســـترش دانش و انتقال فرهنگ 
می کنـــد؛ باید بـــه آن توجه نمود؛ 
که دین و اقتدار ما وابســـتگی  چرا

عمیقـــی بـــه فرهنـــگ دارد.
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مى دهـد؛ بديهـى اسـت کـه ايـن امـور در زمينه 

 ،تبليغ دين و گسـترش اسـلام ناب محمدى

بسـيار مطلـوب مى باشـد.

بـه هـر حـال، در عصر حاضر معيار پيشـرفت 

در مسـير دانـش، گسـترش يافتگـىِ اطلاعـات 

اسـت. مـردم جهـان، قـم و حـوزه علميـه را در 

صورتى مى شناسـند، که شـما اطلاعات خود را 

روىِ اينترنت ببريد و آن را در دسترس جهانيان 

قـرار بدهيـد؛ ضمـن اين که بايـد توليد، توزيع و 

اسـتفاده صحيح از اطلاعات از طريق دوره هاى 

مديريـت و تکنولـوژى اطلاعات گسـترش يابد؛ 

ازايـن رو، ضـرورى اسـت در حوزه هـاى علميـه 

کسـانى را داشـته باشـيم کـه بتواننـد حجـم 

انبوهـى از Data را مديريـت نماينـد تـا تک تک 

افـراد جامعـه اسـلامى از مزايـاى I.T بهره منـد 

شوند و گستره دنيا از اطلاعات مفيد و ارزشمند 

دين، که در گوشه و کنار اين مرز و بوم در حال 

توليد شـدن اسـت، بهترين اسـتفاده را ببرند.

 انواع اطلاعات
برخـى از اطلاعـات بالقـوه و 

بعضـى ديگر خام انـد. اطلاعاتى 

کـه مـا در اختيـار داريـم، خيلـى 

بـا ارزش اسـت؛ ولـى خام اسـت 

داده هـا  ايـن  بـه  هيچ کـس  و 

دسترسـى ندارد. مى توان همين 

اطلاعـات خـام را پرورانـد و بـه 

صـورت متبلور در اختيار همگان 

قـرار داد. اطلاعاتى که هم  اکنون 

بـر روى اينترنـت وجـود دارد، در 

شـمار اطلاعـات متبلـور اسـت؛ 

البته، انسـان به دنبال اطلاعاتى اسـت که مورد 

نياز اوسـت؛ ازاين رو بايد به دنبال دسـت يافتن 

بـه اطلاعـات ضـرورى لازم بـود و از اتلاف وقت 

و هزينـه جلوگيـری کـرد.

بـه طـور کلـى تمامـى داده هايـى کـه در 

اينترنـت وجـود دارد، درسـت نيسـت؛ برخـى 

اطلاعـات نادرسـت و برخـى ديگـر حقيقـى يـا 

درسـت مى باشـد؛ بنابراين لازم است يک معيار 

صحيح براى سـنجش اطلاعات داشـته باشـيم 

و بـه اصطـلاح روان شـناس اطلاعـات باشـيم و 

بـه محـض ورود بـه فضـاى اطلاعات درسـت را 

از نادرسـت و سـره را از ناسـره تشـخيص دهيم؛ 

چراکـه اطلاعـات صحيـح و بـه موقـع، باعـث 

افزايـش قـدرت در تصميمـات خردمندانـه و 

عامـل افزايـش آگاهـى و دانـش اسـت.

 کاربردها و مزایای اینترنت در حوزه های دینی
اقتصـاد جهـان در حـال ورود بـه اينترنـت 

اسـت. اينترنت ما را از اقتصاد متکى بر دسـت 

انسـان ها بـه اقتصـاد مبتنـى بر 

دانـش سـوق مى دهـد. 

82% فعاليت هــاى اينترنتــى 

بــه موضــوع تجــارت اختصــاص 

يافتــه اســت؛ يعنــى تجــارت 

ــت انجــام  ــق اينترن ــا از طري ديت

مى شــود. مسائـــل مستـهجـــن 

و امــور فاســد کــه تحــت عنــوان 

ــت،  ــرح اسـ ــى« مط »پورنوگراف

1/5% مى باشــد و ايــن عــدد 

در مقايســه بــا اســتفاده هاى 

مطلــوب ديگــرى کــه از اينترنــت 

در عصــر حاضــر معیــار پیشــرفت 
گســـترش  دانـــش،  مسیـــر  در 
یافتگــیِ اطلاعــات اســت. مــردم 
جهــان، قــم و حــوزه علمیــه را در 
کــه شــما  صورتــی می شناســند، 
اطلاعــات خــود را روىِ اینترنــت 
ببرید و آن را در دسترس جهانیان 
قــرار بدهیــد؛ ضمــن این کــه بایــد 
تولیــد، توزیــع و اســتفاده صحیــح 
از اطلاعــات از طریــق دوره هــاى 
مدیریــت و تکنولــوژى اطلاعــات 

یابــد. گســترش 
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در جهــان مى شــود، بســيار ناچيــز اســت؛ امــا 

متأســفانه دشــمن؛ از جملــه 

»CNN«، ايــن چنيــن تبليــغ 

مى کنــد، کــه اينترنــت مخــرب، 

فســادآور و ضــد ديــن اســت. آيــا 

ــت  ــمن نيس ــه دش ــن دسيس اي

کــه مــا را از دانــش جهانــى عقب 

نگــه دارد؟ بديهــى اســت کــه 

نگه داشــتن  دور  منظورشــان 

جوامــع اســلامى از گســترش 

ــد و  ــدرن مى باش ــرفت م و پيش

ــه آن عــده  ــه بهان ــد ب مى خواهن

انــدک، ايــن خيــل عظيــم را 

ــد. ــروم نماين مح

ــاى  ــى، راه ه ــه پورنوگراف ــل قضي ــراى ح ب

زيــادى وجــود دارد. يکــى از راه هــا ايــن 

ــوزش  ــه آم ــده ب ــه بن ــه ـ هم چنان ک ــت ک اس

و پــرورش توصيــه کــرده ام ـ در کتاب هــاى 

درســى، آدرس هــاى اينترنتــى را اضافــه کنيــم 

ــه دانش آمــوزان تکليــف بدهيــم کــه روى  و ب

آدرس هــاى اينترنتــى درســت و ســالم برونــد.

در حـوزه دينـى نيـز وقتـى داريـد کتابـى 

مى نويسـيد، چنان کـه مطلبـى را از اينترنـت 

يـا پايگاه هـاى جهانـى گرفته ايـد، نشـانى آن را 

هـم بنويسـيد تـا خواننـده بتوانند بـه آدرس آن 

مراجعـه کننـد. بايـد هم ديگـر را عـادت بدهيم 

کـه بـه نشـانى هاى خوب و ارزشـمند هم توجه 

کنيـم. بـراى خودتـان E-mail درسـت کنيـد و 

در سـخنرانى هاى خـود پسـت الکترونيکى تـان 

را معرفـى کنيـد تـا از ايـن طريـق با شـما ارتباط 

نمايند. برقـرار 

يکــى ديگــر از کاربردهــاى 

ــى،  ــاى دين ــت در حوزه ه اينترن

ايجــاد حــوزه مجــازى اســت؛ در 

ــس  ــه تدري ــورت، حيط ــن ص اي

شــما بــه يــک جــا محــدود 

نمى شــود و طلاب از کشــورهاى 

يــک  مختلــف مى تواننــد در 

ــه  ــر ب ــار يک ديگ ــان و در کن زم

ــه  ــل مشــغول شــوند و ب تحصي

ــا هــم ارتبــاط داشــته  آســانى ب

باشــند و بــه بحــث و گفت وگــو 

بپردازنــد و يــا در مــورد مســائل 

از ايــن راه مى تــوان  شــرعى 

بــه راحتــى بــه پرســش های مــردم پاســخ 

گفــت؛ بــرای مثــال اگــر کســى در زمينــه شــيوه 

وضوگرفتــن پرســيد مى توانيــد بــا ارســال 

عکــس و فيلــم مخصــوص بــه ايــن عمــل 

بــراى شــخص مقابــل او را بــه شــکل مطلوبــى 

ــد. ــم دهي تعلي

 نتیجه گیری
 I.T در حـوزه دينـى کاربردهـاى زيـادى بـراى

وجـود دارد. اميـدوارم ايـن سـخنرانى زمينه اى 

 I.T شـود که به زودى در حوزه های علميه درس

هـم بـه عنـوان يک درس اجبارى تصويب شـود 

و طـلاب علـوم دينـى را بـا ايـن ابـزار کارآمـد به 

نحو شايسـته اى آشـنا سازيم.

در عصـرى بـه سـر مى بريـم کـه جامعـه، 

تجـارت و آمـوزش به سـوى I.T مـى رود. اکنون 

چنان کـه از ايـن حرکـت روزافـزون جهانى عقب 

می بریــم  ســر  بــه  عصــرى  در 
آمــوزش  و  تجــارت  جامعــه،  کــه 
کنــون  ا مــی رود.   I.T ســوى  بــه 
چنان کــه از ایــن حرکــت روزافــزون 
دیگــر  بمانیــم،  عقــب  جهانــی 
کاســتی ها را جبــران  نمی توانیــم 
کنیــم. عقیــده مــا بــر ایــن اســت 
ایــن  از  دینــی  حوزه هــاى  کــه 
انتقــال  بــراى  مــدرن  ابزارهــاى 
دینــی  و  فرهنـــگی  مفاهیــم 
ــد. یکــی  اســتفاده مطلــوب را ببرن
از مشــکلات مهــم توجــه نداشــتن 

مغزهاســت. فــرار  و   I.T بــه 
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بمانيـم، ديگـر نمى توانيـم کاسـتى ها را جبران 

کنيـم. عقيـده مـا بـر ايـن اسـت کـه حوزه هاى 

دينـى از ايـن ابزارهـاى مـدرن بـراى انتقـال 

مفاهيـم فرهنگـى و دينـى اسـتفاده مطلوب را 

ببرند. يکى از مشـکلات مهم توجه نداشـتن به 

I.T و فـرار مغزهاسـت. اگـر مـا به انديشـه ها بها 

ندهيـم، بـه جايى مى رونـد، که Information و 

سـرمايه اسـت. متأسـفانه! کشور ايران در زمينه 

فـرار مغزهـا، رتبـه اول را در ميـان نـود کشـور 

جهـان دارد.

مطلب مهمى که لازم مى دانم در پايان برای 

جمع بنـدى بحـث بيان کنم، مفهوم چشـم انداز 

)Vision( اسـت. براى انجام هر کارى چهار چيز 

نياز اسـت: چشـم انداز، مأموريت، اسـتراتژى و 

طـرح؛ بـرای مثـال، وقتـى شـما مى خواهيد به 

شـهر مقـدس مشـهد برويـد، چشـم انداز شـما 

بـراى سـفر شـهر مقـدس مشـهد می باشـد و نـه 

شـهر ديگـرى. حـالا نوبـت بـه قصـد و هـدف از 

ايـن سـفر مى رسـد؛ زيارت کـردن حـرم حضـرت 

رضـا بيانگـر نـوع مأموريـت شماسـت کـه 

آن را Mission مى گوينـد؛ امـا اسـتراتژى يـا 

سياسـت شـما مربـوط بـه ايـن مى شـود کـه بـا 

چـه وسـيله اى مى خواهيـد ايـن مسـير را طـى 

کنيـد و در پايـان نيازمنـد طرح هسـتيد؛ اين که 

چنـد روز مى خواهيـد در شـهر مقـدس مشـهد 

اقامـت نماييـد، چـه مقـدار پـول همراه داشـته 

باشـيد و با چه کسـانى برويد، اين ها همه جزء 

طرح سـفر مى باشـد.

در خصـوص بحـث کاربـرد I.T در حوزه هـاى 

دينـى نيـز ايـن چهـار چيـز ضـرورى اسـت: 

نخسـت، بدانيـد کـه چشـم انداز يا Vision شـما 

کجاسـت؟ هـدف و مأموريـت شـما در ايـن 

چشـم انداز چيسـت؟ I.T در زمينه اسـتراتژى يا 

مسـير نيـل بـه ايـن هدف ما را کمـک مى کند و 

راه را براى رسـيدن به چشـم انداز نهايى و هدف 

آرمانـى همـوار مى کنـد.

اکنـون، بـراى اجراى اين امـور، نيازمند طرح 

جامـع هسـتيم. در کشـور مـا طرح وجـود دارد؛ 

ولـى اين کـه Vision کجاسـت و مأموريت مـان 

کدام اسـت و از چه مسـيرى مى خواهيد به اين 

هـدف و يـا چشـم انداز برسـيد، روشـن نيسـت؛ 

بنابرايـن، جهـت گسـترش فنـاورى اطلاعـات 

در حوزه هـاى دينـى؛ بايـد بـه امـوری کـه يـاد 

شـده توجه داشـت و شـجاعانه اقدام نمود و از 

تکنولـوژى روز، در راه اشـاعۀ ديـن و ارزش هاى 

متعالـى اسـلام اسـتفاده کافـى را برد.

پی نوشت:
*  استاد دانشگاه علم و صنعت ایران.


